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   اتريش-سيد ملک 
  ٢٠٢١ دسمبر ٢٣

  
  سيد ملک

  عشق چيست؟؟
 مھمين حالا درسايت دوستداران بيدل اين بيت راخواند

 شبه منزل کی رسی تا گم نگردی در بيابان     شست عشق ای دل که پيدا نيست پايانبياباني

 نديدگاه م

 .منمايم کوتاه نوشته نماي  شب وقت اروپا است کوشش میۀچون ساعت دوازد

 برای باراول اين کلمه در کند درخت را خشک می ۀپيچد تاتن نقدر میآبی است وازعشقه گياھی که عر ۀعشق واژ

و نيشاپوری   توسط شيخ عطارًکار گرفته شده وبعداه ن بآانی فھوم عرفبه م وسط ابوااسعيد ابوالخيرتادبيات عرفان دری 

  وسيع استفاده شده است ۀمانبه پي ن مورد استفاده قرار گرفته وداخل ادبيات عرفانیآبا وسعت ) ١(

گويد اما   می)سان نمود اول ولی افتاد مشکلھاآکه عشق ( مشکلًسان وبعداآ ءروشن است که حاقظ شيرازی عشق راابتدا

شب است اما  ۀنيم  يادداشت ھايم بپالم وحالاردشعرش رابايد (گويد  سان میآ ًمولانا عشق را اول مشکل وبعدا

 ).داند سان میآً عدابعشق رامشکل و نا اوليادم ھست که مولاه صددرصد ب

سلطنت  سلطان ابراھيم ادھم ، وقتی سلطان العرفاًمثلا. شدن ومحو شدن در معشوق است جدلباختن به مز ۀعشق ازمرحل

 سراع پدر را گرفت ووقتی پدر.دادند که پدرت چنين کرد  پسرش را که طعنه می .کرد بلخ رارھا ودرمکه خارکنی می

گفت .مدکه يامحبت مرا انتخاب کن ياازپسرت را آوی الھام ه ب.ش انداخت در بغل را خود يدمصروف خارکنی د را

ن حقيقت ھمه ھيچ است وکار آقت است که جز اين محو شدن درسيمای حقي .ان سپردج وششغپسرش درا.بت ترا حم

 -صفت عاشق مردانه بود سربازی -.ھرکس نيست 

زد باخون نام مجنون  دست ليلی باچوب میه اطر ترک عشق مجنون بخه که معلم وقتی ب ،مآيادم ه فلم ليلی و مجنون ب

 .نناچشد وازمجنون ھم  نوشته می
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ردند ويا عارفی  کخورد وازشھر اخراجش می خاطرھمين عشق بود که بارھا لت میه سلطان العارفين بايزيد بسطامی ب

 ... وکه ھرگز نخنديد وفقط روزی که پسرش مرد لبخندی برلبش بسته شد وگفت به عشق رسيد

ش عدالت  سقراط عشقًمثلا.ھمه چيز برايش ھمان حقيقت عشق است  شود اھش میگذوب ومحو به ديجوقتی انسان م

نپذيرفت و جام شوکران رانوشيد ودرپای حقيقت  ش رامساعد ساختند امافرار ۀردانش زمينگکه شا اين با .وحقيقت بود 

  جان داد

ياخسرو روزبه  .خاطر تحقق عدالت کشته شد ه ب ازد اما پشت پای زد وامتيازات بس توانست با يا چه گوارا می

 خود بيت حافط ۀوخودش ھم دردفاعي/ست معروف ايرانی دردفاعيه اش مصرانه تقاضای اعدام کرد واعدام شديکمون

 )درروز تيرباران بايد که سرنخارد...مصروف عشق حانان گر عاشق است صادق( کند رانقل می

 ريه میگديد مابقی اسيران .ن انداخت غروزی يکی ازاميران روم تعدادی ازمسلمانان را اسير ودرديگ ھای بزرک رو

خاطر ه ما ب ۀريگاسرای مسلمان گفتند اين .فت پيعام را به ساير مسلمانان ببريد که عاقبت چنين است گاميرروم  .کردند

 د نصيب ما نشیاين است که چرا چنين شھادت

  تلفختفا سير م پيوند به حقيقت است باعشق ھمان 

 یصفت عاشق مردانه بود سرباز    کارھر بلھوسی نيست گذشتن ازسر

 :تخر بايد گفآدر

 دند ورفتنيدتخون خويش غله ب... که که درراه حقيقت  نانآخوشا...

  : بايد گفتلهأبه ارتباطد مس

 تماساھل ديار  ۀمنصور يکی نشا... کشيم  ما درجھان زھر يخنی سر نمی

 مشو احم دوستان بزرگوار نمیززياد تر م.که خفتن شب است  ازاين

 


